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گروه حوادث - با دستگیری دو نفر از همدستان قاتل 
مرد پژوسوار در مشهد، زوایای پنهان این پرونده جنایی در 
حالی فاش شد که سرنخ این جنایت هولناک به وسوسه ها 

و ترفندهای شیطانی گره خورد!
ســپیده دم نوزدهم تیر جاری، جسد مرد 44 ساله ای 
به نام »م-س« درون دو کیسه گونی بزرگ در حاشیه جاده 
روستای ســالارآباد کشف شد. با حضور قاضی ویژه قتل 
عمد در محل مذکور مشخص شد که خودروی خون‌آلود 
پژو 405 متعلق به مقتول نیز روز قبل از کشــف جســد در 
یکی از کوچه های فرعی شهرک شهید رجایی مشهد پیدا 

شده است.
با مشــخص شدن علت مرگ این مرد که با ضربات 
میله آهنی به ناحیه سر و پیچاندن سیم فلزی به دور گردن 
به قتل رسیده بود، تحقیقات گسترده ای از سوی کارآگاهان 
ورزیده اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی با نظارت 
مســتقیم و هدایت سرهنگ جواد شفیع زاده )رئیس پلیس 

آگاهی خراسان رضوی( آغاز شد.
طولی نکشــید که کارآگاهان با استفاده از توان علمی 
و تخصصی به سرنخ هایی رسیدند که نشان می داد همسر 
مقتــول از ماجــرای جنایت اطلاع دارد چــرا که او وقتی 
خودروی خون آلود شوهرش را روز قبل از کشف جسد در 
کلانتری مشاهده کرد، بسیار خونسرد بود و عکس العملی 
ناشــی از نگرانی از خود بروز نداد. همین موضوع از دید 

کارآگاهان زبده آگاهی دور نماند.
به همین دلیل کارآگاهان با دستور قاضی احمدی نژاد 
همسر 40 ساله مقتول را با شگردهای فنی مورد بازجویی و 

ردیابی غیرمحسوس قرار دادند و به سرنخ هایی از یک قاتل 
با آرزوهای واهی و دور و دراز رســیدند. چرا که تجربیات 
ارزنده و اقدامات پلیسی کارآگاهان نشان می داد، جوان 27 
ساله ای در ماجرای این جنایت وحشتناک نقش دارد. این 
در حالی بود که بررســی دوربین‌های معابر شهری هنگام 
رها کردن خودروی مقتول در یکی از کوچه های شــهرک 

شهید رجایی نیز این فرضیه پلیسی را به اثبات می رساند.
از سوی دیگر نیز تحقیقات غیرمحسوس از آشنایی 
یک جوان با مشخصات قاتل مد نظر پلیس با همسر مقتول 
حکایت داشت که از حدود دو سال قبل با ترفندی خاص 
خود را به همسر مقتول نزدیک کرده بود تا بتواند نقشه شوم 
خود را اجرا کند. بنابراین با صدور دستوری از سوی مقام 
قضایی، گروه زبده ای از کارآگاهان با استفاده از تجربیات 
کارآگاهی و راهنمایی های مســتقیم سرهنگ غلامی ثانی 
)رئیس اداره جنایی آگاهی( و به سرپرستی سرهنگ کارآگاه 
ولی نجفی )افســر پرونده( وارد عمل شدند و این جوان را 
کــه دیگر هویتش برای پلیس لو رفته بود در یک عملیات 

هماهنگ و ضربتی به دام انداختند.
متهم این پرونده جنایی که همه نقشه هایش را نقش 
بر آب می دید و اطمینان داشت که دیگر راه گریزی ندارد، 
قتل مرد پژوسوار را به گردن گرفت و گفت: می دانستم او 
بعدازظهرها مسافرکشــی می کند چرا که از دو سال قبل به 
موقعیت اجتماعی او پی بردم. روز حادثه نیز در پوشــش 
مســافر به مکان های تردد او رفتم و خودرواش را به طور 
دربستی اجاره کردم اما گفتم یک کیسه بار گندم دارم که باید 
در صندوق عقب بگذاریم با این بهانه او را به خانه مجردی ام 

در شهرک شهید رجایی کشاندم و ابتدا با میله آهنی ضرباتی 
به سرش زدم سپس با سیم فلزی خفه اش کردم.

متهم 27 ساله ادامه داد: چند ساعت جسد را در خانه 
گذاشتم چرا که همسایه روبه رویی به خاطر بی خوابی که 
به ســرش زده بود هر چند دقیقــه یک بار به داخل کوچه 
می آمد و من نمی توانســتم جسد را بیرون ببرم! در حالی 
کــه بخش زیادی از اعترافات این متهم جوان با چگونگی 
وقوع جنایت مطابقت داشت اما کارآگاهان و قاضی پرونده 
یقین داشتند که او به تنهایی این قتل را انجام نداده است و 

همدست دیگری دارد.
به همیــن دلیل کارآگاهــان بار دیگر شــیوه های 
تخصصــی را به کار گرفتنــد و دریافتند که در روز حادثه 
برادر 23 ساله متهم به قتل نیز در آن »لانه مجردی« حضور 
داشــته است. این گونه بود که با هماهنگی قضایی، یاسین 
)برادر متهم( نیز دستگیرشد و مورد بازجویی قرار گرفت. 
او که در ابتدا حتی حضورش در مشــهد را انکار می کرد 
وقتی در برابر شــواهد و دلایل مستند قرارگرفت به ناچار 
نقش خود در ارتکاب این جنایت وحشتناک را پذیرفت و 

پرده از راز هولناک دیگری نیز برداشت.
او گفت: من و برادرم با کمک یکدیگر ضربات میله 
فلزی را زدیم و ســپس دو نفری دو سر سیم را کشیدیم تا 
خفه شــد. سپس جســد را به جاده خارج از شهرک شهید 
باهنر بردیم و در حاشیه جاده روستایی رها کردیم اما همسر 
مقتول، شوهرش را به خانه مجردی برادرم کشاند و بعد از 
آن که ما دست و پای شوهرش را بستیم از آن جا رفت و ...

وقتی همســر مقتــول که به طور ویــژه تحت نظر 
کارآگاهان بــود، به نقش خــودش در این جنایت فجیع 
اعتراف کرد، کارآگاهان با دســتور قاضــی احمدی‌نژاد، 
ســراغ »ســجاد-ی« )متهم اصلی( رفتند و دوباره او را در 
تنگنای ســوالات فنی قرار دادند. او که دیگر چاره ای جز 
بیان حقیقت نداشــت گفت: از دو سال قبل وقتی فهمیدم 
»م-س« ثروت خوبی دارد دچار وسوسه های شیطانی شدم 
و نقشه های زیادی را برای تصاحب اموالش طرح کردم اما 
نقشه من زمانی وارد مرحله اجرا شد که متوجه شدم همسر 
مقتول نیز با خودروی مدل بالا در تاکسی تلفنی کار می کند.

به همین دلیل نقشــه ای اساسی طرح کردم تا این که 
بالاخره موفق شدم به عنوان مسافر سوار خودروی همسر 
مقتول شوم و این گونه باب آشنایی با او را باز کردم تا از این 
طریق به ثروت برسم و با توسل به راه های گوناگون بالاخره 
بخشی از اموالش را تصاحب کنم! این آشنایی را به هر طریق 
ممکن حفظ کردم وادامه دادم تا این که در نهایت تصمیم به 
قتل مرد پژوسوار گرفتم با خودم فکر می کردم بعد از مرگ 
»م-س« می توانم وارد زندگی زن 40 ســاله شــوم و بدین 
ترتیب مال و اموالش را به دســت آورم چرا که تا زمانی که 

آن مرد زنده بود، کاری از دســت من ساخته نبود! خلاصه 
با ترفندی خاص از همســر »م-س« خواستم او را به بهانه 

رفتن نزد یک رمال کار کشته، به منزل مجردی ام بکشاند!
او هم خواســته ام را پذیرفت و به بهانه گرفتن »دعا« 
برای فرزندش، سوار بر پژوی شوهرش شد و به خانه من 
آمد. من هم که از قبل همه نقشه را برنامه ریزی کرده بودم 
با این شگرد که شما برای سرقت به این جا آمده اید! باید با 
پلیس تماس بگیرم! »م-س« را به داخل خانه کشاندم! او هر 
چه می گفت به دنبال رمال می گردد! من توجهی نمی‌کردم!

ســپس به بهانــه این که فرار نکنــد از برادرم کمک 
خواســتم و با طناب دســت و پاهایش را بستیم. بعد به او 
گفتــم هر چه پول و طــا و کارت بانکی داری به من بده! 
او التمــاس می کرد که رهایش کنیم و او هر چه پول و طلا 
بخواهیم به ما می دهد! ولی التماس هایش فایده ای نداشت! 
به او گفتم همسرت را به خانه بفرست تا پول و طلا بیاورد! و 
با این بهانه همسر او را با خودروی خودش به خانه رساندم 
و خودم به شــهرک شهید رجایی بازگشتم! دقایقی بعد هم 
او را به قتل رســاندیم و جسدش را سپیده دم در کنار جاده 
روستایی انداختیم. گوشی تلفن او را در پارک و خودرواش 
را در یکی از کوچه های شــهرک شهید رجایی رها کردم 
تا ســارقان آن را ببرند و پلیس دزدان را قاتل مرد پژوسوار 

بداند که این گونه نشد!
تحقیقات بیشتر در این باره با دستور قاضی احمدی 
نــژاد و تلاش بی وقفه کارآگاهان زیر نظر ســرهنگ علی 
بهرامزاده )رئیس دایره قتل عمد آگاهی خراســان رضوی( 

همچنان ادامه دارد.

راز شیطانی و پنهان در قتل مرد ثروتمند فاش شد

گروه حوادث - زن جوان در مشــهد نقشه 
شومی برای اعدام شوهرش کشیده بود.

وقتــی قطعات پازل آن جنایت هولناک کنار 
هم قرار گرفت، تازه مشــخص شــد که زن جوان 
چگونه با یک نقشه شوم و پیچیده ماجرای قتلی را 

طراحی کرده است که ...
زمستان سال 89، زمانی که در سمت ریاست 
آگاهی چناران مشغول انجام وظیفه بودم با دریافت 
خبر کشف جسد سوخته یک مرد در اطراف پروژه 
های مسکن مهر شهر جدید گلبهار، به همراه چند 
تن از همکارانم عازم محل شدیم. جسد که داخل دو 
چادر شب و پتو قرار داشت، به طور کامل سوخته 
بود، به طوری که حتی امکان انگشت نگاری وجود 

نداشــت. پس از جســت و جو در اطراف جسد، 
یک دسته کلید، سیم کارت شکسته و تکه کاغذی 
ســوخته که شماره کدپستی داشت جمع آوری و 
ضمیمه پرونده شــد. با همــکاری صمیمانه اداره 
اطلاعات جنایی پلیس آگاهی خراســان رضوی، 
ســاعاتی بعد مشــخصات مالک ســیم کارت و 
کدپســتی به دست آمد و مشــخص شد که یک 
شــماره تلفن ثابت در سیم کارت وجود دارد که با 
مشخصات مالک کدپستی و سیم کارت مطابقت 
می کند. تماس با آن شــماره تلفن سرنخ مهم این 

پرونده جنایی شد.
مردی که از آن ســوی خط خود را از اهالی 
یکی از روستاهای نزدیک شیروان معرفی می کرد، 

در پاسخ گفت: پسرم از سه روز قبل و با خودروی 
پرایدش به سمت گلبهار حرکت کرد ولی دیگر از 
او خبری نداریم. به همین دلیل ماجرای گم شدنش 
را به پلیس شهرستان شیروان گزارش دادیم. وقتی 
خانواده جوان پراید ســوار جســد سوخته را در 
پزشــکی قانونی دیدند، او را نشناختند اما عموی 
جوان گمشده از چند دندان پروتز متحرک در دهان 
برادرزاده اش سخن گفت که گره گشای شناسایی 

هویت جسد شد.
علاوه بر آن، کلید مشترک حیاط منزل که در 
صحنه جنایت پیدا شــده بود با کلید دیگر اعضای 
خانواده مطابقت داشــت و مشخص شد که جسد 
ســوخته مربوط به جوان پراید سوار است. در این 

هنگام یکی از بســتگان مقتول مرا به آرامی کناری 
کشــید و در حالی که شماره تلفنی را به دستم می 
داد، گفت: جوان پراید سوار این شماره را به من داد 
و گفت ، اگر من بازنگشتم سراغ مرا از این شماره 

تلفن بگیرید.
وقتی به آن شــماره زنگ زدم مرد جوانی که 
خود را ســاکن گلبهار معرفی می کرد بدون هیچ 
نگرانی گفت: قرار بود »صابر« نزد من بیاید اما نیامد! 
خلاصه، با دستور قضایی آن جوان که خودش را به 
آگاهی شیروان معرفی کرده بود، به چناران احضار 
کردیم و مورد بازجویی های تخصصی قرار دادیم. 
مرد جوان که بدون هیچ استرسی سخن می گفت، 
دوســتی خودش و جوان پراید سوار را به چند ماه 

قبل ارتباط داد ولی ادعا کرد که از نیامدن دوستش 
به گلبهار نگران نشده است.

این موضوع که او حتی تماسی هم برای جویا 
شدن از علت نیامدن دوستش با او نگرفته بود، ظن 
مــرا برانگیخت. دقایقی بعد منزل او را با دســتور 
قضایی در گلبهار مورد بازرســی قرار دادیم تا این 
که در جســت و جوهای دقیق، عین چادر شب ها 
و پتویی که جسد درون آن قرار داشت از منزل وی 
کشف شد و مرد جوان به عنوان متهم در حالی مورد 
بازجویی قرار گرفت که خودروی پراید مقتول نیز 

در یکی از خیابان های چناران پیدا شد.
در همین حال، همسر »صمد« نیز برای انجام 
تحقیقات به پلیس آگاهی احضار شد. اما این زوج 

جــوان مهارت رانندگی نداشــتند و بدین ترتیب 
معمای دیگری مقابل پلیس گشوده شد. در همین 
حال مرد جوان در بازجویی ها اعتراف کرد، جوان 
پراید ســوار )صابر( به همسرش نظر سوء داشت، 
بــه همین دلیل او را بــا ترفندی خاص به منزلش 
کشــیده و به قتل رسانده است. با وجود این، هنوز 
قطعه پازل حمل جسد جوان پراید سوار که اندامی 
درشت داشت و همچنین انتقال خودرو به چناران 
با داســتان »صمد« مطابقت نداشت، به همین دلیل 

فرضیه ردپای نفر سوم در این جنایت مطرح شد .
تحقیقات غیرمحســوس درباره وضعیت 
اجتماعی و اخلاقی همسر صمد آغاز و مشخص 
شد او دارای روابط غیراخلاقی با جوان دیگری به 

نام »کریم« است. همسر صمد وقتی دوباره به اتاق 
بازجویی هدایت شــد و در برابر سوالات فنی قرار 
گرفت. ناگهان راز عجیب و یک نقشه شوم شیطانی 
را فاش کرد و گفت: ابتدا مدتی با جوان پراید سوار 
رابطه داشتم اما بعد از آن به کریم دل باختم سپس 
با نقشه من، کریم با همسرم آشنا شد و به او گفت 
صابر به همســرت نظر سوء دارد، او هم صابر را با 
نقشه کریم به منزلمان کشید و او را دو نفری به قتل 
رساندند اما من به همسرم گفتم کریم برای دفاع از 
ناموس تو دســت به این جنایت زده است و باید 
خــودت این قتل را به گردن بگیری! فکر می کردم 
این گونه همسرم اعدام می شود و من هم به کریم 

می رسم اما ...

دسیسه شیطانی زن خائن برای قتل شوهر!

گــروه حوادث - تصادف کاملا اتفاقی در 
شهرستان شیروان راز قاتلی که در تهران مرتکب 

قتل شده بود را برملا کرد.
مرد موتورســوار وقتی با عابــر پیاده‌ای در 
شهرســتان شــیروان تصادف کرد، هرگز تصور 
نمی‌کــرد این مرد همان قاتلی اســت که ۱۸ روز 
قبل در تهران دست به جنایت زده و تحت تعقیب 
پلیس اســت. مرد موتورســواری هنگام عبور از 
خیابانی در شهرســتان شــیروان استان خراسان 

شمالی با عابری تصادف کرد.
عابر که از ناحیه ســر بشدت مجروح شده 
بود به بیمارســتان منتقل شد. اما زمانی که اسم و 
مشخصات وی در سیســتم بیمارستان ثبت شد 

و مأمور بیمارســتان در حال بررسی علت حادثه 
بود، با مشاهده مشخصات مرد مجروح، راز یک 
جنایت بر ملا شــد. اسم و مشخصات مرد جوان 
در سیستم پلیس به‌عنوان متهم به قتل فراری ثبت 
شــده و پلیس پایتخت در تعقیــب او بود. بدین 
ترتیــب موضوع به کارآگاهــان اداره دهم پلیس 
آگاهی پایتخت اعلام شد و بررسی‌ها نشان می‌داد 
مصدوم این تصادف، مقتول یک مرد مرغ فروش 

است که ۸تیر به قتل رسیده بود.
ســاعت ۱۲ شــب ۸ تیر، گزارش قتل پسر 
جوانی از ســوی مأموران کلانتــری ۱۵۱ یافت 
آباد به بازپرس کشــیک قتل پایتخت اعلام شد. 
مقتول صاحب مغازه مرغ فروشی بود که به‌خاطر 

جراحات وارده به بیمارستان منتقل شده و ساعاتی 
بعد تسیلم مرگ شده بود. این در حالی بود که به 
غیر از پسر مرغ فروش شاگرد مغازه میوه فروشی 
نیز مجروح شــده بود اما وضعیت جسمی او در 

حدی نبود که بتواند از حادثه صحبت کند.
یکی از شــاهدان گفت: شهرام - متهم - در 
مغازه میوه فروشــی کار می‌کند. البته این مغازه را 
با مردی شــریک است. ساعاتی قبل در حالی که 
عصبانی بود وارد مغازه‌اش شد و با پسر شریکش 
درگیــری لفظی پیــدا کرد و خیلــی زود کار به 

درگیری فیزیکی کشید.
متهم با چاقو به پسر شریکش حمله ور شد 
و او را مجروح کرد. در همین هنگام صاحب مغازه 

مرغ فروشــی که کنار مغازه میوه فروشی است، با 
دیدن ایــن دعوا برای وســاطت و پایان دادن به 
درگیری به مغازه میوه فروشی آمد. اما متهم با چاقو 
به او حمله کــرد و مرد مرغ فروش خونین روی 
زمین افتاد و شهرام پا به فرار گذاشت.با شناسایی 
هویت قاتل، تحقیقات برای دستگیری او به دستور 
بازپرس رحیم دشتبان آغاز شد. اما بررسی‌ها نشان 
می‌داد که متهم پس از جنایت به خانه رفته و پس 
از تعویض لباس‌هایش آنجا را ترک کرده و کسی 

از او خبری ندارد.
با فرار متهم جوان و از آنجایی که بررسی‌های 
جنایی نشان می‌داد که او از تهران خارج شده است، 
مشخصات شهرام به همه واحدهای گشت پلیس 

آگاهی اســتان‌ها اعلام شد تا در صورت مشاهده 
مرد جوان، او به اتهام جنایت بازداشت شود.

بررسی‌های تیم جنایی ادامه داشت تا اینکه 
خبر تصادف و مجروح شدن متهم به پلیس اعلام 
شد. بدین ترتیب و با هماهنگی‌های قضایی متهم 
۴۶ ساله به پایتخت منتقل شد و او که چاره‌ای جز 
بیان حقیقت نمی‌دید به قتل اعتراف کرد. با اعتراف 
متهم، به دستور بازپرس شعبه دهم دادسرای امور 
جنایــی پایتخت او به اداره آگاهی منتقل شــد و 

بررسی‌ها در این خصوص ادامه دارد.
گفت‌و‌گو با قاتل

چه شد که دست به قتل زدی؟
من با سروش مشکلی نداشتم آن شب مست 

بودم، واقعاً متوجه نشــدم چکار کردم. من با پسر 
شریکم دعوایم شده بود.

انگیزه دعوایت با پسر شریکت چه بود؟
به او گفتم که برود خانه و من در مغازه هستم 
و نیازی به حضور او نیست. اما گفت می‌ایستد. سر 
همین مسأله باهم دعوایمان شد و من چاقویی را که 
داخل مغازه میوه فروشی بود برداشتم و ضربه‌ای به 
او زدم. فکر کنم سروش برای وساطت آمده بود که 

به او هم ضربه‌ای زدم.
بعد از جنایت چه کردی؟

به خانه رفتم و لباس هایم را عوض کردم و 
به خانه خاله‌ام رفتم. یک روز آنجا بودم و یک روز 
هم در شهریار در خانه دوستم ماندم. وقتی فهمیدم 

سروش کشته شده آن زمان بود که تصمیم گرفتم 
از تهران بروم. ۱۵ روزی را در مســافرخانه‌ای در 
مشهد بودم و بعد از آن به شهرستان شیروان رفتم. 
یکی از دوســتانم آنجا بود. امــا در حال عبور از 
خیابان بودم که موتورسواری با من تصادف کرد و 

مرا به بیمارستان بردند و هویتم برملا شد.
متأهل هستی؟

سال‌ها قبل با دختر یکی از اقوام مان ازدواج 
کــردم اما ۱۰ ســال بعد به خاطــر اینکه بچه دار 
نمی‌شــدم از هم جدا شــدیم. ۱۵ سال است که 
مجرد زندگی می‌کنم و آنقدر شرایط زندگی‌ام بد 
بــود که دیگر ازدواج نکردم و با پدر و برادرهایم 

زندگی می‌کنم.

قاتل تهرانی بطور تصادفی دستگیر شد

نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

44420284       44424999

به یک نفر کارمند خانم مسلط به امور اداری و 
دفتری برای شیفت عصر نیازمندیم

  07644424999

به نیروی خدماتی خانم/آقا با سواد 
نیازمندیم     44420283
 ساعت کار  8 الی 3 عصر

نیروی اداری خانم
 آشنا به کامپیوتر جهت کار

 در یک شرکت مورد نیاز است
متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید  

روبروی هایپر مارکت بالای بانک 
سینا واحد 715 مراجعه نمایند        

 ساعت کار: یک شیفت  )8 تا 3 بعدازظهر(

حمل بار در سطح جزیره با شش چرخ
 فقط با یک تلفن 

باقری   09347692635

فـروش، نصـب و تـعمیر
انواع اسپلیت، کولر، یخچال های 

خانگی و صنعتی،کولر ماشین، 

سردخانه، چیلر، داکت، پمپ آب

مهندس نجفی    09028959906 

تاسیسات برق ساختمان و نصب لوستر
 فوری با یک تلفن

 09103968035  

 

استخدام
اسـتخـدام
خـدمـات

مفقودی
خـرید و فـروش و ...

تاسیسات  ساختمان
آب-برق- کلیه امور )کلی وجزئی( 

توانا  09179490831 

مجتمع فنی تهـران

نمایندگی کیش

مرکز آموزش های علمی و کاربردی

)ارائه معتبرترین مدارک بین المللی(

076444467024

MFTKISH

MFTKISH.COM

 

کف پوش سه بعدی خدمات
فروش ونصب در جزیره

       09115918376
09125793212

سامانه آنلاین سفارش غذا 
 از رستورانهای جزیره کیش 

وب سایت و اپلیکیشن

www.F4k.ir

فود فور کیش

باز سازی و پیمان کاری ساختمان

رجب زاده 09122099158

به یک منشی خانم مسلط به کامپیوتر)حتما ساکن کیش( نیازمندیم

ساعت کار: 9 الی 13 و 17 الی 21

شماره تماس: 09347691440

به یک زوج آشنا به امور سرایداری و نظافت 
منزل نیازمندیم

مزایا: حقوق + مسکن
شماره تماس 09347693646

فروشگاه مبلمان کاسونی کیش استخدام می نماید

سرپرست فروشگاه با 5 سال سابقه سرپرستی
کارشناس فروش )آشنا با مبلمان و کالای خواب(

کد رزومه سرپرست فروش 0016 
کد رزومه کارشناس فروش 005

Hr@yatash.ir 

02125923  داخلی 102

شرکت چرتکه کیش
خدمات حسابداری، حسابرسی و مالیاتی

آموزش حسابداری و بورس

07644467025

CHORTKEHKISH


